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آرزو
نویسنده: راحله قاسم

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۲۵۸۵ باستان برابر با ۲۰ ماه اکتبر ۲۰۲۶ میلادی

سالهاست همینجا ایستادهام؛ کنار پنجرهای که دختری تنها بهاسم آرزو به من ناه مکند. من روزی شاخههایم پر از

برگ بود و میان برگهایم میوههای مرسید که بچهها برای چیدنشان ذوق مکردند. اما کمکم آرزو دختری غمین و

افسرده شد او وقت مهمان داشت با دوستانش در مورد من حرف مزد.

صداهای آدمها در ریشههایم نشست؛ «دیرفایدهای نداری»، «هیچچیز از تو برنمآید»، «اینجا جای درخت مثل تو

هربار که این جملهها را مشنیدم، وقت آرزو به دلیل تنهای و طرد شدن از سمت نامزدی که خیل او را نیست». 

دوستش داشت، آهن غمین مگذاشت صدای آن را بلند مکرد و پشت پنجره مایستاد و دیوانه وارگریه مکرد،

ی برگ از من مافتاد. آنقدر افتاد که ی روز به خودمآمدم و دیدم شاخههایم خشیدهاند و دیر حت ی برگ هم

ندارم.

ــد: «چــه درخــت خشــ و ــد و مگوین ــارم مگذرن ــا از کن ــوه و ســاکت. آدمه ــبرگ، بمی ــا ایســتادهام؛ ب حــالا تنه

بجان!» نمدانند من یشبه خش نشدم؛ هر برگم را ی از همان فرهای تلخ کند.

گاه شبها باد میان شاخههای خال‌ام مپیچد و من آرزو مکنم کس فقط یبار بهمن بوید: «هنوزدیرنشده!».

شاید آنوقت، از عمیقترین جای ریشههایم، دوباره جوانهای کوچ سر بزند.
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